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در یــک روز آفتابــی و زیبــا، حضــرت ســلیمان )ع( در یــک روز آفتابــی و زیبــا، حضــرت ســلیمان )ع( 
در قصــر خــود نشســته بــود. او پادشــاهی مهربــان و در قصــر خــود نشســته بــود. او پادشــاهی مهربــان و 
پیامبــر خــدا بــود کــه می توانســت زبــان حیوانــات را پیامبــر خــدا بــود کــه می توانســت زبــان حیوانــات را 
ــه  ــاد هــم از او اطاعــت می کــرد و ب ــه بفهمــد و حــتی ب ــاد هــم از او اطاعــت می کــرد و ب بفهمــد و حــتی ب

فرمــان او می وزیــد.فرمــان او می وزیــد.
آن روز سلیمان مشغول صحبت با حیوانات بود که آن روز سلیمان مشغول صحبت با حیوانات بود که 
ناگهــان متوجــه شــد پرنــده ی کوچــک و رنگارنگــش، ناگهــان متوجــه شــد پرنــده ی کوچــک و رنگارنگــش، 
هُدُهُـُـد، آنجــا نیســت. هدهــد پرنــده ای بــود بــا تــاجی هُدُهُـُـد، آنجــا نیســت. هدهــد پرنــده ای بــود بــا تــاجی 

قشــنگ روی ســرش، مثــل یــک پیــکِِ ویــژه.قشــنگ روی ســرش، مثــل یــک پیــکِِ ویــژه.
ســلیمان )ع( پرســید: »کسی هدهد را دیده اســت؟ ســلیمان )ع( پرســید: »کسی هدهد را دیده اســت؟ 

او کجاست؟«او کجاست؟«
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همــه ســر تــکان دادنــد و گفتنــد: »مــا هــم او را نمی بینیــم! شــاید بــه ســفری همــه ســر تــکان دادنــد و گفتنــد: »مــا هــم او را نمی بینیــم! شــاید بــه ســفری 
رفته باشــد.«رفته باشــد.«

حضــرت ســلیمان کــمی ناراحــت شــد و گفــت: »حتمــاًً بایــد دلیــل خوبــی حضــرت ســلیمان کــمی ناراحــت شــد و گفــت: »حتمــاًً بایــد دلیــل خوبــی 
بــرای نبودنــش بیــاورد!«بــرای نبودنــش بیــاورد!«

در همیــن لحظــه، هدهــد بــا عجلــه خــودش را رســاند و بال هایــش را از در همیــن لحظــه، هدهــد بــا عجلــه خــودش را رســاند و بال هایــش را از 
هیجــان تــکان داد. گفــت: »ای پیامبــر خــدا! مــن خبر مهــمی برایت آورده ام. هیجــان تــکان داد. گفــت: »ای پیامبــر خــدا! مــن خبر مهــمی برایت آورده ام. 
بــه ســرزمینی دور بــه نــام »ســبا« رفتــه ام. آنجــا ملکــه ای بــه نــام بلقیــس بــه ســرزمینی دور بــه نــام »ســبا« رفتــه ام. آنجــا ملکــه ای بــه نــام بلقیــس 

ــزرگ و باشــکوه دارد، امــا...« ــزرگ و باشــکوه دارد، امــا...«حکومــت می کنــد. قصــری ب حکومــت می کنــد. قصــری ب
هدهــد کــمی مکــث کــرد: »امــا او و مردمــش بــه جــای پرســتش خــدای یکتــا، هدهــد کــمی مکــث کــرد: »امــا او و مردمــش بــه جــای پرســتش خــدای یکتــا، 

خورشــید را می پرســتند و آن را خدا می دانند!«خورشــید را می پرســتند و آن را خدا می دانند!«
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حضــرت ســلیمان بــا شــنیدن ایــن خبــر، دلــش غمگیــن شــد. بــه هدهــد گفت: حضــرت ســلیمان بــا شــنیدن ایــن خبــر، دلــش غمگیــن شــد. بــه هدهــد گفت: 
»بایــد آنهــا را بــه راه راســت هدایــت کنیــم. نامــه ای بــرای بلقیــس می نویســم »بایــد آنهــا را بــه راه راســت هدایــت کنیــم. نامــه ای بــرای بلقیــس می نویســم 

و تــو بایــد آن را ببــری.«و تــو بایــد آن را ببــری.«
نامه آماده شد. روی آن نوشته شده بود:  نامه آماده شد. روی آن نوشته شده بود:  

»بــه نــام خداونــد مهربــان و بخشــنده. از ســوی ســلیمان. ایمــان بیاوریــد و تنهــا »بــه نــام خداونــد مهربــان و بخشــنده. از ســوی ســلیمان. ایمــان بیاوریــد و تنهــا 
خــدای یکتــا را پرســتش کنید.«خــدای یکتــا را پرســتش کنید.«

هدهــد نامــه را بــا نوکــش گرفــت و مثــل تیــر، بــه ســمت ســرزمین ســبا پــرواز هدهــد نامــه را بــا نوکــش گرفــت و مثــل تیــر، بــه ســمت ســرزمین ســبا پــرواز 
کــرد.کــرد.

بلقیــس، ملکــه ســبا، وقــتی نامــه را خوانــد، تعجــب کــرد. او تصمیــم گرفــت بــا بلقیــس، ملکــه ســبا، وقــتی نامــه را خوانــد، تعجــب کــرد. او تصمیــم گرفــت بــا 
مـشـاورانش مـشـورت کـنـد.مـشـاورانش مـشـورت کـنـد.
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یــکی گفــت: »بــا او بجنگیــم!« دیگــری گفــت: »هدیــه ای برایــش بفرســتیم شــاید صلــح یــکی گفــت: »بــا او بجنگیــم!« دیگــری گفــت: »هدیــه ای برایــش بفرســتیم شــاید صلــح 
کنیــم.«کنیــم.«

آنهــا تصمیــم گرفتنــد هدایــای بســیار زیبــا و گرانبهــا بــرای ســلیمان بفرســتند: جواهــرات آنهــا تصمیــم گرفتنــد هدایــای بســیار زیبــا و گرانبهــا بــرای ســلیمان بفرســتند: جواهــرات 
درخشــان، عطرهــای خوشــبو و پارچه هــای ابریشــمی.درخشــان، عطرهــای خوشــبو و پارچه هــای ابریشــمی.
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دربــار حضــرت  بــه  دربــار حضــرت وقــتی هدایــا  بــه  وقــتی هدایــا 
ســلیمان رســید، او حــتی بــه آن هــا ســلیمان رســید، او حــتی بــه آن هــا 
قاطعیــت  بــا  و  نکــرد  هــم  قاطعیــت نــگاه  بــا  و  نکــرد  هــم  نــگاه 
گفــت: »مــن بــه هدایــای شــما نیاز گفــت: »مــن بــه هدایــای شــما نیاز 
نــدارم. مــن فقــط می خواهــم شــما نــدارم. مــن فقــط می خواهــم شــما 
بــه ســوی خــدا بیاییــد و مســلملن بــه ســوی خــدا بیاییــد و مســلملن 

شــوید.«شــوید.«
ســپس بــه یارانــش نــگاه کــرد و ســپس بــه یارانــش نــگاه کــرد و 
می توانــد  کــسی  »چــه  می توانــد پرســید:  کــسی  »چــه  پرســید: 
را  بلقیــس  پادشــاهی  را تخــت  بلقیــس  پادشــاهی  تخــت 
آمدنــش،  از  پیــش  الان،  آمدنــش، همیــن  از  پیــش  الان،  همیــن 

کنــد؟« حاضــر  کنــد؟«اینجــا  حاضــر  اینجــا 
یــکی از یارانــش کــه »آصــف بــن یــکی از یارانــش کــه »آصــف بــن 
دانــش  و  داشــت  نــام  دانــش برخیــا«  و  داشــت  نــام  برخیــا« 
گفــت:  داشــت،  زیــادی  گفــت: بســیار  داشــت،  زیــادی  بســیار 
»مــن می توانــم ایــن کار را انجــام »مــن می توانــم ایــن کار را انجــام 
دهــم، آن هــم در کمتــر از یــک دهــم، آن هــم در کمتــر از یــک 

زدن!« هــم  بــه  زدن!«چشــم  هــم  بــه  چشــم 
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چیــزی  کــسی  اینکــه  از  قبــل  چیــزی و  کــسی  اینکــه  از  قبــل  و 
و  بــزرگ  تخــت  ناگهــان  و بگویــد،  بــزرگ  تخــت  ناگهــان  بگویــد، 
طلایــی بلقیــس، درســت در وســط طلایــی بلقیــس، درســت در وســط 
مجلــس حاضــر شــد! همــه حیــران مجلــس حاضــر شــد! همــه حیــران 

ماندنــد.ماندنــد.
حضــرت  بلقیــس  آمــدن  از  حضــرت قبــل  بلقیــس  آمــدن  از  قبــل 
تخــت  داد  دســتور  تخــت ســلیمان)ع(  داد  دســتور  ســلیمان)ع( 
بلقیــس را در کنــار تخــت خــودش بلقیــس را در کنــار تخــت خــودش 
بگذارند و یکی از خادمان حضرت بگذارند و یکی از خادمان حضرت 
ــا تخــت  ــا تخــت ســلیمان)ع( مأمــور شــد ت ســلیمان)ع( مأمــور شــد ت
را کــمی تغییــر دهــد تــا ســلیمان را کــمی تغییــر دهــد تــا ســلیمان 
ببینــد آیــا بلقیــش تخــت خــود را ببینــد آیــا بلقیــش تخــت خــود را 

می شناســد یــا خیــر!می شناســد یــا خیــر!
وقــتی بلقیــس برای دیدار ســلیمان وقــتی بلقیــس برای دیدار ســلیمان 
)ع( آمــد و تخــت خــود را در آنجــا )ع( آمــد و تخــت خــود را در آنجــا 
دیــد، شــگفت زده شــد. فهمیــد کــه دیــد، شــگفت زده شــد. فهمیــد کــه 
خــدای  ســوی  از  معجــزه ای  خــدای ایــن  ســوی  از  معجــزه ای  ایــن 
حضــرت  ســپس  اســت.  حضــرت یکتــا  ســپس  اســت.  یکتــا 
پرســتش  بــه  را  او  پرســتش ســلیمان)ع(  بــه  را  او  ســلیمان)ع( 

کــرد. دعــوت  یگانــه  کــرد.خــدای  دعــوت  یگانــه  خــدای 
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بلقیــس کــه حــالا حقیقــت را دیــده بــود، بلقیــس کــه حــالا حقیقــت را دیــده بــود، 
گفــت: »ای ســلیمان! حــالا می فهمــم گفــت: »ای ســلیمان! حــالا می فهمــم 
تــو، خــدای همــه ی جهــان  تــو، خــدای همــه ی جهــان کــه خــدای  کــه خــدای 

اســت.«اســت.«
و از آن روز، ملکــه بلقیــس و قــوم ســبا و از آن روز، ملکــه بلقیــس و قــوم ســبا 
بــه دیــن راســتین روی آوردنــد و پــس از بــه دیــن راســتین روی آوردنــد و پــس از 
آن تنهــا خــدای یکتــا را پرســتش کردنــد.آن تنهــا خــدای یکتــا را پرســتش کردنــد.



قرآن کریم:
وتینا مِِنْْ کلِّّ شََی ءٍٍ«. 

ُ
یهََا النَّّاسُُ عُُلِّّمْْنا مََنْْطِِقََ الطَّّیرِِ وََ أُ

َ
وََ قالََ یا أَ

سملیان )ع( گفت: »اى مردم، خداوند همربان زبان پرندگان را به ما یاد 

داده است و از هر چیزى به ما داده شده است.

 )سوره نلم، آیه ۱۶(
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